
 
 
 

 مترجممقدمة 
 

ي هـر  . انـد    داده  به اين پرسـش     پاسخهاي مختلف  تاريخ چيست؟ مورخان و فيلسوفان    
 تـاريخ اسـت   ديـدگاههاي متفـاوت دربـارة    كه خـود برخاسـته از      هايك از اين پاسخ   

 بايد بـين دو معنـاي    اما قبل از هر چيز    . سازد  روشن مي ي مختلف اين پديده را      ها جنبه
 براي اشـاره بـه جريـان     تاريخ، از يك سو     واژة 1.قائل شد يز  تما» تاريخ«متفاوت واژة   

رويدادهاي گذشته، يعني لايـة خاصـي از واقعيـت كـه مطالعـه و پـژوهش آن حرفـة                    
 ، و از سوي ديگـر، بـراي اشـاره بـه پـژوهش مـورخ در                بـارة تخصصي مورخان است  

 2.رود كار مـي با  به موضوعي خاصرويدادهاي گذشته، يعني نوع خاصي از پژوهش      

، بـه همـان     »در تاريخ بشر، دو جنگ جهاني اتفـاق افتـاده اسـت           «گوييم    مثلاً وقتي مي  
ييم  معناي اول، يعني   گو  نظر داريم، و وقتي مي    »  تاريخ واقعيت «  از فـلان    در تاريخ « به 

. نظـر داريـم   » اريخعلـم ت ـ  «، به معناي دوم، يعنـي       »شود  سلسله و بهمان واقعه بحث مي     
» )2(تـاريخ   «و  » )1(تـاريخ   « از تعـابير     ادن ايـن تمـايز     بـراي نشـان د     برخي نويسندگان 

 بـه  تـاريخ « و   3» رويـداد  ه به مثاب  تاريخ«برخي نيز براي اين منظور،      اند،    استفاده كرده 
4مثاب 5 .اند كار برده را به4» گزارش ه 

                                                                                                                             
1.  Dray, W. H. (1993), Philosophy of History, 2nd ed., Prentice-Hall Inc., p. 1. 

فلسفة تاريخ نه با گذشته بـه       «كار، با نقل سخن كالينگوود دربارة فلسفة تاريخ مبني بر اينكه            . اچ. اي  .2
خودي خود و نه با انديشة مورخ دربارة گذشته به خودي خود، بلكه با هر دو عامل در روابط متقابـل      

‘تـاريخ اين گفته دو معناي رايج واژة       «گويد    مي» .آنها سر و كار دارد     سـازد؛ يعنـي       را مـنعكس مـي     ’
كار، ادوارد : بنگريد به (» كند  اي كه در آنها پژوهش مي       حوادث گذشته   وجوي مورخ و سلسله     پرس  

 ).49، ص 1378انتشارات خوارزمي، : ؟ ترجمة حسن كامشاد، تهرانتاريخ چيستهالت، 
3.  history-as-event                 4.  history-as-account 

history (e)«يسي، از تعابير و اصطلاحات ديگري نيز استفاده شده است؛ از جمله  »   .5 در زبان انگل
 . دارد اشاره]روايت، نقل= [ narrative و ]رويداد= [ event به ترتيب به (n) و (e)كه  » history (n)«و 

١ 



 پژوهي       درآمدي بر تاريخ2

كلـي متفـاوت،     اين دو معناي مختلف واژة تـاريخ، تمـايز دو نـوع مطالعـة بـه                
معـروف اسـت، نشـان      » فلسـفة تـاريخ   «باط به هم را، كه بـه نـام          ارت  اگرچه نه كاملاً بي   

)  رويـداد  ه بـه مثـاب    يعني تـاريخ  (» تاريخ «در معناي اول واژة    1 تاريخ فلسفة. دهد  مي
 محـوري   سـؤال . شـود    خوانـده مـي    2معمولاً فلسفة نظري يا مادي يا محتـوايي تـاريخ         

 هـدف   ؟ دارد يـا نـه      كلـي معنـايي     به طـور    نظري تاريخ اين است كه آيا تاريخ       فلسفة
 كشف  دادهاي گذشته، الگو يا معناي كلي      اين است كه در روي     فيلسوف نظري تاريخ  

 معمـولاً   ،) گـزارش  ه بـه مثـاب    تاريخ(» تاريخ «فلسفة تاريخ، در معناي دوم واژة     . كند
 فلسفة. شود   و يا فلسفة علم تاريخ خوانده مي       3فلسفة نقدي يا صوري يا تحليلي تاريخ      

كشد و به نقد ادعاهـاي مربـوط          ئلي دربارة پژوهش تاريخي پيش مي      مسا نقدي تاريخ 
 اين است كه ماهيت پـژوهش تـاريخي    هدف فيلسوف نقدي تاريخ   . پردازد  يبه علم م  

دهنده و روش تحقيق و نگارش        ي اساسي، مفاهيم نظام   هافرض  را وضوح بخشد و پيش    
اريخ قـرار دارد    ض علم ت   نظري تاريخ كه در عر      برخلاف فلسفة  4آن را روشن سازد؛   

 ناظر به    نقدي تاريخ   تعلق دارد، فلسفة    متافيزيك و معرفت درجة اول است و به حوزة       
                                                                                                                             

مـراد  . در قرن هجدهم به وسيلة ولتـر وضـع شـد   ) philosophie de l’histoire(» فلسفة تاريخ«نام   1.
مورخ به جاي تكرار صـرف آنچـه        از طريق آن    وي از اين اصطلاح نوعي تفكر تاريخي بود كه          

همين نام، در پايـان     . پردازد مييابد، به بازسازي گذشته در ذهن خود          در كتابها و منابع كهن مي     
يگر نويسندگان قـرار گرفـت، ولـي آنهـا از ايـن اصـطلاح               قرن نوزدهم، مورد استفادة هگل و د      

اسـتفاده سـومي   . »تاريخ جهان«يا » تاريخ جهاني«معناي ديگري را مراد كردند كه عبارت بود از       
فلسـفة  «مـراد آنهـا از      .  برخي پوزيتيويستهاي قرن نـوزدهم بـود       از سوي كه از اين اصطلاح شد،      

يدادهايي بـود كـه مـورخ آنهـا را نقـل و روايـت           ، كشف قوانين كلي حاكم بر جريان رو       »تاريخ
 :بنگريد به. كرده است

Collingwood, R. G. 1946,  The Idea of History, Oxford: Oxford University Press, p. 1. 

نوشـتة والـش،    اي به فلسـفة تـاريخ         مقدمهتمايز بين دو نوع فلسفة نظري و تحليلي، با كتاب                  
، ترجمـة   اي بـه فلسـفة تـاريخ        مقدمـه والـش،   : بنگريـد بـه   (ان رواج يافـت     نزد فيلسوفان و مورخ ـ   

 ).18 ـ16، ص 1363انتشارات اميركبير، : الدين علايي طباطبايي، تهران ضياء
2. speculative / material / substantive philosophy of history 
3. critical / formal / analytical philosophy of history 
4. Dray, op. cit., p. 1-2. 



 3مقدمة مترجم      

شناسـي تعلـق دارد و        و به حوزة معرفـت     1علم تاريخ است و معرفت درجة دوم است       
  2.شناسي تاريخ شناسي خاص است، يعني معرفت تر، معرفت به عبارت دقيق

در اينجـا   . پوشي و تداخل دارد     نگاري هم   ريخفلسفة نقدي تاريخ با يك نوع تا       
نگـاري    تاريخ 3.توصيفي، تاريخي و تحليلي   : نگاري تمايز نهاد    بايد بين سه نوع تاريخ    

 و  هادهنـد، بـه توصـيف روش ـ         با پذيرش آنچه مورخان معمـولاً انجـام مـي          ،4توصيفي
 ِتر، تـاريخ   يـا بـه تعبيـر رسـا        5نگاري تاريخي   تاريخ. پردازد  ي متعارف آنها مي   ها شيوه
ت و سـال پـيش، از زمـان هـرود         2500ي نگـارش تـاريخ را از        ها  شيوه 6نگاري  تاريخ
  را در طول تاريخ    ها كند و پيدايش، رشد و تحول تدريجي اين شيوه           دنبال مي  تاكنون

، به بحـث از مفـاهيم و مسـائل فلسـفي            8نگاري تحليلي يا نقدي       تاريخ 7.دهد  نشان مي 
  نقـدي تـاريخ    نگـاري نقـدي، بـا فلسـفة         تـاريخ . پـردازد   برخاسته از نگارش تاريخ مـي     

 از موضـع   شـايد در ايـن باشـد كـه اولـي      پوشي و تداخل دارد و تنها تفـاوت آنهـا           هم
9.مورخ است و دومي از موضع فيلسوف

                                                                                                                             
اي   هر علمي كه موضوعش واقعيت باشد علم درجة اول است و هر علمي كه موضوعش رشـته                  .1

مثلاً موضوع شيمي، مواد است، پس علمي درجـة اول اسـت،          . علمي باشد، علم درجة دوم است     
اما فلسفة شيمي، كه موضوعش علم شيمي به عنوان يـك رشـتة علمـي اسـت، علـم درجـة دوم                      

 .شود سوب ميمح
، سـال چهـارم، شـمارة       علـوم سياسـي   ، مجلـة    »شناسي در علوم سياسي     روش«ملكيان، مصطفي،     .2

 .288 ـ287، ص 1380چهاردهم، تابستان 
 .كند اين تمايز را استنفورد در مقدمة اين كتاب بيان مي.  3

4. descriptive historiography 
5. historical historiography 
6. history of historiography 

 نوشـتة   نگـاري در اسـلام      تـاريخ تـاريخ   تـوان از اثـر        نگاري، مي   اي از اين قسم تاريخ      براي نمونه .  7
 .فرانتس روزنتال نام برد

8. analytical / critical historiography 

، تـأليف كـار، كـه از موضـع          تاريخ چيسـت؟  توان به كتاب      براي فهم تفاوت اين دو موضع مي      .  9
، نوشتة والش، كه از موضع يـك فيلسـوف          اي بر فلسفة تاريخ     مقدمه نگاشته شده و كتاب      مورخ
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 بـه اذعـان خـود وي       نوشتة مايكـل اسـتنفورد،       پژوهي  درآمدي بر تاريخ  كتاب   
 .ردگي نگاري تحليلي جاي مي تحت مقولة تاريخ

  از ايـن   شـود   اي كـه دربـارة تـاريخ مطـرح مـي            اي از مسـائل مهـم و اوليـه          پاره 
 :قرار است

 )ماهيت تاريخ( تاريخ چيست؟ .1 
 )موضوع تاريخ( دربارة چيست؟  تاريخ.2 
 )روش تاريخ(كند؟   چگونه عمل مي تاريخ.3 
 )هدف و غايت تاريخ( ارزش تاريخ در چيست؟ .4 
انـش، چـه ربـط و نسـبتي بـا ديگـر             ي د هـا  ز شـاخه   به عنـوان يكـي ا       تاريخ .5 
 .ي دانش داردها هشاخ

اهيـت تـاريخ اسـت و بيـان ايـن            سـؤال از م    در واقـع  » چيستي تـاريخ  «سؤال از    
اما قبل از اينكـه بـه تعريـف تـاريخ           . گيرد   صورت مي   تعريفي از تاريخ    با ارائة  ماهيت

 و در صـورت  يا معاني متعـدد  معناي واحدي دارد يين واژهبپردازيم، بايد ببينيم آيا ا   
يـك از   داشتن معاني متعدد، در سؤال از ماهيت تاريخ و ارائة تعريف از تاريخ، كـدام              

پردازيم كه واژة تاريخ    له مي ئاز اين رو، ابتدا به اين مس      . ريماين معاني را مد نظر دا     
ه كـار رفتـه اسـت يـا معـاني      در كاربردهاي مختلف و متعددش، در معناي واحـدي ب ـ  

 .كار رفته است يا اشتراك لفظي  به اشتراك معنوي بهيعني اين واژه. ددمتع
 در دو معنـاي مختلـف بـه كـار رفتـه       تـاريخ طور كه قبلاً اشاره شد، واژة       همان 
به آن اشـاره    »  رويداد ه به مثاب  تاريخ«يا  ) 1(كه به عنوان تاريخ     معناي نخست،   : است
اين .  يافته است  امتداد در طول زمان   زندگي انسان كه     شود، عبارت است از تجربة      مي

معنـاي  . يـاد كـرد   » شـده   تـاريخ زيسـته   «توان از آن به عنوان        همان معنايي است كه مي    
شـود،    بـه آن اشـاره مـي      »  گـزارش  هتـاريخ بـه مثـاب     «يا  ) 2(دوم، كه به عنوان تاريخ      

 تـوان    مـي   را  ايـن معنـا    .اصعبارت است از نوعي پژوهش يا تحقيق در موضـوعي خ ـ          

                                                                                                                             
 .نگاشته شده، اشاره كرد
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 نگـاري تحليلـي يـا    آنچه در تـاريخ . تعبير كرد» شده  تاريخ نوشته «يا  » شده   گفته تاريخ«
فلسفة تحليلي تاريخ مد نظر است، معناي دوم واژة تاريخ است، يعني علـم تـاريخ يـا                  

 نگـاري تحليلـي     تاريخ به عنوان يك رشتة علمي و از اين نظر نيز كه موضـوع تـاريخ               
 1تـوان معرفـت درجـة دوم        اسـت، آن را مـي      يك رشتة علمي      تحليلي تاريخ  يا فلسفة 

ــاريخ كــه نخســتين و اصــلي  . تلقــي كــرد تــرين ســؤال  پــس، در ســؤال از چيســتي ت
 هنگـامي  اري تحليلي است، معناي دوم تاريخ مورد توجه است و ايـن سـؤال       نگ  تاريخ

 دربارة چيسـت و بـه       يخييابد كه مشخص كنيم پژوهش تار        خود را مي   كاملجواب  
و سـوم   ) موضـوع (ي دوم   ها همان سـؤال   گيرد و اين     صورت مي  ييهاچه روش يا روش   

 . ماست) روش(
بـه ذكـر دو نكتـه        ي دوم و سـوم بپـردازيم، بـه اختصـار          هاقبل از اينكه به سؤال     

 ي است بين دو معنـاي متفـاوت        مدع  نخست، ارتباطي است كه نويسنده     نكتة. پردازيم  مي
  نشـان دادن    نيـز  )ن فصـل اول   عنـوا (» تاريخ وحدت« وجود دارد و مراد وي از        تاريخ

 آيـد،    ايـن ارتبـاط برمـي      بـاره تنها چيزي كـه از نوشـتة نويسـنده در         . اين ارتباط است  
ــاريخ   ــن اســت كــه ت ــاريخ  ) 2(اي  نقــش دارد و) 1(همــواره در ســاختن بخشــي از ت

. گـردد   مـي ) 2(شود، يعني تبديل به تـاريخ          گزارش مي   خود  به نوبة  نيز) 1(اين تاريخ   
ي تاريخي و رويدادهاي تاريخي     هادهندة تأثير متقابل گزارش      نشان له صرفاً ئاين مس 
  نشــانيافتــه باشــند اي ســومي را كــه ايــن دو معنــا در آن وحــدتهــيچ معنــ اســت و

 امـروزه .  توضيحي است كه بايد در مـورد رشـتة علمـي ارائـه داد               دوم نكتة .دهد  نمي
ك قســم آنكننــد كــه يــ  را بــه ســه قســم تقســيم مــي3معرفــت ،2شناســي در معرفــت

                                                                                                                             
1. second order 

شناسـي   در اينجـا معرفـت  ) theory of knowledge يـا  epistemology(شناسي  مراد از معرفت.  2
 مـثلاً   ،م اسـت  شناسـي علـو     شناسـي خـاص كـه همـان معرفـت           عام اسـت، در مقابـل معرفـت       

شناسي عـام، بـه مسـائل كلـي و            معرفت...  شناسي تاريخي، و    شناسي رياضي، معرفت    معرفت
 مسائلي چـون تعريـف معرفـت و اقسـام آن، امكـان حصـول                ؛مشترك همة علوم توجه دارد    

شناسي خاص كه همان فلسـفة علـوم          معرفت. و منابع يا روشهاي معرفت    ) شكاكيت(معرفت  
وم طبيعي، فلسـفة علـوم اجتمـاعي، فلسـفة علـم تـاريخ يـا فلسـفة علـم                    است، مانند فلسفة عل   

 .رياضي، به مسائل خاص توجه دارد
3.  knowledge 
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 تعلـق گيـرد      واحد  ممكن است به گزارة    اي   معرفت گزاره  2 است؛ 1»اي  گزاره معرفت«
  منطقـي باشـند   ممكن است داراي رابطة نيز ها مجموعة گزاره . ها يا به مجموعة گزاره   

 گويند و در صورت دوم  مي3»رشتة علمي«؛ در صورت اول آن را فاقد آن باشند  يا   و
كـه   5انـد    اقسـام متعـددي برشـمرده       علمي نيز  براي رشتة . نامند   مي 4»اطلاعات«آن را   

طـور كـه اشـاره شـد بحـث در بـاب امكـان و                   همـان  6. علم تاريخ است   يك قسم آن  

                                                                                                                             
1.  propositional knowledge 

كنند و مراد، علمي است كه متعلـق آن   مي) knowing that(» دانستن اينكه«از قسم اول، تعبير به .  2
 قسـم دوم، مهـارت يـا      . »دانـم كـه امـروز شـنبه اسـت           مـي «مثل اينكـه    . يك گزاره يا قضيه است    

 »دانسـتن چگـونگي   «تبـديل بـه گـزاره نيسـت؛ در اينجـا              كـه قابـل   اسـت   يـا معرفتـي     ) skill(فن  
)knowing how (    تشـخيص  «مطرح است، مانند دانستن رانندگي يا دانستن شنا، قسـم سـوم، علـم

شناسـي در     روش«ملكيـان،   : بنگريـد بـه   (يعني علم شناختن افـراد اسـت        ) identification(» هويت
 ).286ـ285، ص »علوم سياسي

3.  discipline 
4.  information 

 عقلـي؛ شـامل رياضـيات، منطـق و فلسـفه؛     ) 1: شـود  رشتة علمي، خود، به پنج قسم، تقسيم مـي      .  5
شناسـي،    روان(و انسـاني    ) فيزيـك و شـيمي    (كـه شـامل دو قسـم طبيعـي          ) scientific(تجربي  ) 2

شناسـي    شهودي؛ كه شـامل عرفـان و بخشـي از روان          ) 3است؛  ) شناسي، اقتصاد و سياست     هجامع
بـه معنـاي    (نقلـي   ) 5تاريخي؛ شامل تاريخ، جغرافياي تاريخي، لغت و بخشـي از فقـه؛             ) 4است؛  
شـود    ؛ مثل فقه، گاهي نقلي به معناي تعبدي است و گـاهي بـه تـاريخي هـم اطـلاق مـي                     )تعبدي

 ).285، ص ر علوم سياسيشناسي د روشملكيان، (
توان علمي در كنار علوم ديگر به حساب آورد، همواره بحـث و               در باب اينكه آيا تاريخ را مي      .  6

نگـران اثبـات علمـي بـودن كـار خـود              و ظـاهراً مورخـان همـواره دل       . مناقشه وجود داشته است   
لـوم، جايگـاهي بـراي    بندي مشهورش از ع   دانست و در تقسيم     ارسطو، تاريخ را علم نمي    . اند  بوده

ملاك علم از نظر او، ضرورت و كليت        . دانست  تاريخ قائل نبود و حتي شعر را برتر از تاريخ مي          
بـودن  » محتمـل «تاريخ را از آن جهت كـه بـا واقعيـات جزئـي و بـا امـوري كـه در آنهـا                        «بود و   

، ط اسـت مـرتب » محتمـل «ضروري نيست، سروكار دارد، از شعر كه با واقعيـات كلـي و بـا امـور                 
تـاريخ در   كـوب، عبدالحسـين،       زرين(» خواند  تر مي   شمرد و شعر را از تاريخ، فيلسوفانه        فروتر مي 

اين شك و ترديـد، حتـي تـا دورة جديـد نيـز              ). 27، ص 1375انتشارات اميركبير،   : ، تهران ترازو
وجود داشت و تنها در اواخر سدة هجدهم و سـدة نـوزدهم بـود كـه بـا پديـد آمـدن مورخـاني                         

شناسي تاريخي، تاريخ، به عنوان علم، جايگاه خود را تثبيـت كـرد              سته و شكل گرفتن روش    برج
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اريخ شناسي تاريخي يا فلسفة تحليلي ت ـ چگونگي اين قسم از معرفت، موضوع معرفت 
 .نگاري تحليلي است يا تاريخ
 دربــارة چيســت؟ ظــاهراً ازيم؛ پــژوهش تــاريخيپــرد  بــه ســؤال دوم مــيحــال 

 بـا   .تر، دربارة گذشـتة انسـان اسـت         پژوهش تاريخي دربارة گذشته يا به بيان مشخص       
ماننـد و تنهـا        از قلمـرو پـژوهش تـاريخي بيـرون مـي           اين تحديد دامنـه، امـور طبيعـي       

 هاگيرند كه تصور شود مسائلي بـراي انسـان    مورد توجه قرار مياين قلمرو هنگامي در   
امـا آنچـه مورخـان دربـارة        . نـد رگـذا    بـر آنهـا تـأثير مـي        به نحوي  يا   آورند،  پديد مي 

شان دقيقاً با آن سروكار دارند، چيست؟ پاسـخ كـالينگوود ايـن               ي مورد مطالعه  هاانسان
افعال موجودات انساني كـه در گذشـته انجـام           «بنابراين، كالينگوود . آنانافعال  : است

 كساني خارج كـردن احـوال نفسـاني         ته الب 2.داند   مي موضوع تاريخ را   1»پذيرفته است 
بيشتري در  محدوديت   3.اند   مورد مناقشه قرار داده     پژوهش تاريخي  انسان را از حوزة   

تـاريخ بـا افعـال افـراد        شود، اين است كه هرچند         گاهي بر آن تأكيد مي      كه اين دامنه 
مـوريس  طور كه      همان ؛ اهتمام ندارد  نفْسه به آنها     در گذشته سروكار دارد، في     انساني

                                                                                                                             
 .و ملاك ارسطويي علم، مورد اصلاح قرار گرفت

1.  re gestae: (actions of human beings that have been done in the past). 
2.  Colingwood, op. cit., p. 9. 

شناسـي در مطالعـات       ، بـر نقـش روان     )ويـژه لوسـين فـور       بـه  (آنـال  ظاهراً نخستين بار، مورخـان    .  3
 دانش آدمي دربـارة گذشـته را        ييهايترين كمبودها و نارسا     آنها بزرگ . تاريخي تأكيد كردند  

دانستند و از اين شكايت داشتند كه سراسر قلمرو احساسات انساني،             در زمينة عواطف انساني مي    
در نظر آنها عدم توجه به اين جنبـة انسـاني،           . خي مانده است  بيرون از دايرة دانش و پژوهش تاري      

امـا  . گردد گذشته با تمام پيچيدگيهاي رنگـارنگش، مكشـوف مورخـان قـرار نگيـرد                موجب مي 
كردند كه دخالـت   گونه استدلال مي شناسي در مطالعات تاريخي، اين     مخالفان به كارگيري روان   

گـردد و مـورخ،       گرايي و شكاكيت مي     وجب نسبي هاي انساني در امر پژوهش تاريخي، م       انگيزه
برد، به تعيين     تنها به شرطي ممكن است بر شكاكيت تاريخي چيره شود كه روشي كه به كار مي               

االله  ، ترجمـة عـزت  راه فروبسـته اسـتوارت،   .  هيـوز، ه  : بنگريـد بـه   (ها بستگي نداشته باشـد       انگيزه
آگـاهي و  ؛ همچنين، همو، 41ـ40، ص1373 ي و فرهنگي،ـارات علمـانتش: رانـد، ته ـولادونـف

 ).177ـ176، ص 1369انتشارات علمي و فرهنگي، : االله فولادوند، تهران  ترجمة عزت،جامعه
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 ،گيـرد    اشاره كرده است، يك عمل دقيقاً موضوع مطالعة تاريخي قرار نمـي            1مندلبوم
2.داشته باشد» معنا و اهميت اجتماعي«مگر اينكه 

اسـتنفورد در    3. نيازمند تحليلي از فعـل هسـتيم       ،پس براي فهم موضوع تاريخ     
يت يا هدف كه    ن) 1: شمارد  دهد، پنج مؤلفه را برمي      تحليلي كه از معناي فعل ارائه مي      

 را يا جهان دانست، البته بايد هـدف         فرد آن را عبارت از تغييري در        توان به طور كلي     مي
 در  د؛ هدف در واقع همان قصدي است كـه فاعـل از انجـام فعـل               كرتمايز  م  نتيجه از

 همـواره بـا يكـديگر    شـود و ايـن دو   جه پيامدي است كه بر فعل مترتـب مـي        دارد و نتي  نظر  
 اي  ارزيـابي ) 2انجامـد؛     رند و از اين روست كه گاهي فعل به شكست مـي            ندا مطابقت

بافـت و   ) 5انگيـزه؛   ) 4شـيوه؛   ) 3آيـد؛      حاضر و آينده به عمـل مـي        اوضاعمعمولاً از   كه  
 .زمينه

تري از رويدادهاي گذشـته بـه دسـت            آن است كه فهم عميق      اين تحليل  فايدة 
شـود يـا بـه تعبيـري، هـيچ            ع مـي  اق و  هر فعلي در محيطي خاص      بر اين اساس   .دهد  مي

مراد از بافت و زمينة يـك فعـل، كـل محـيط اجتمـاعي،               . افتد   در خلأ اتفاق نمي    فعلي
 كـه  اي بنـابراين بافـت و زمينـه   . شـود  يزيكي و فرهنگي است كه فعل در آن واقع مي   ف

 بافـت   ، بافت فيزيكي يا طبيعـي     :دگير  ميشود در سه مقوله جاي          فعل در آن واقع مي    
بــراي فهــم بافــت طبيعــي، لازم اســت كــه بــه معلومــات  .  بافــت فرهنگــي،اعياجتمــ

، اين معلومات بـراي پـژوهش تـاريخي از واجبـات            از اين رو  . جغرافيايي رجوع كنيم  
 :گفت كه  مي، مورخ و اديب فرانسوي، 4ميشله. شمرده شده است

 در آنها    كه زمين  ي چيني ها، مانند نقاشي  جغرافيا اساس كار نباشد   در مطالعات تاريخي، اگر     

                                                                                                                             
1. Maurice Mandelbaum 
2. Dray, op. cit., p. 8. 

هـاي مختلـف پـژوهش، مـورد توجـه قـرار             بحث از معناي فعل و تمايز آن از رفتار، در حـوزه           .  3
و حتي شاخة مستقلي از فلسفه به نام فلسفة ) از جمله در فلسفة حقوق و فلسفة ذهن (.گرفته است

، راهـي بـه رهـايي   ملكيـان، مصـطفي،   : بنگريد به(پديد آمده است ) philosophy of action(فعل 
 ).474ـ473، ص1381نشر نگاه معاصر، : تهران

4. Michelet, Jules (1798-1874). 



 9مقدمة مترجم      

. دارنـد   اند، روي هوا گام بر مي       وجود ندارد، به نظر خواهد رسيد مردم كه سازندگان تاريخ         
 ماننـد وضـع     ي كرد، تـأثير آن از نظرهـاي مختلـف         البته زمين را نبايد محل وقوع كارها تلق       

 ). 20، صراه فروبستههيوز، (اقليمي و جز اينهاست 
دهـي، محدودسـازي و       توان عبارت از شكل     كند مي   مينقشي را كه بافت و زمينه ايفا        
 . كمك به معنادهي فعل دانست

 معنـا و    د كـه  نگيـر   گفته شد آن دسته از افعالي مـورد توجـه مـورخ قـرار مـي                
 در خود رويـدادها نهفتـه       د كه آيا اين اهميت     بايد پرسي  حال. دناهميت اجتماعي دار  

در صـورت دوم، معنـا و       . دهد  نها مي است يا مورخ است كه اين معنا و اهميت را به آ           
  وييابنـد، بـه نظـام ارزشـي مـورخ و عصـر        مورخ مـي به واسطةاهميتي كه رويدادها  

اين مطلب يـادآور    . نگارد  رو هر عصري تاريخ را از ديد خود مي         از اين .  دارد بستگي
يـن، تـاريخ   تهـر تـاريخ راس  « است كه مـدعي بـود   1سخن مورخ ايتاليايي، كروچه  

2.»معاصر است

 اهتمـام دارد كـه معنـا و اهميـت            انسـان  اگر تاريخ به آن دسته از افعال گذشتة        
پي بردن بـه  : اجتماعي دارند، ماهيت اين اهتمام چيست؟ يك جواب واضح اين است     

 تنهـا    مـورخ  اما مطمئنـاً وظيفـة    . اند؛ به تعبيري، احراز واقعيات      اينكه آن افعال چه بوده    
، و  در آنها قابليت فهم نيز ايجـاد كنـد        كند، بلكه بايد    اين نيست كه واقعيات را احراز       

 يكـي    پس كار مـورخ    3. تبيين شوند  كند كه آن واقعيات     اين گاهي اوقات ايجاب مي    
و ديگر اينكه بگويـد     ) احراز واقعيات (اين است كه به ما بگويد چه اتفاق افتاده است           

و ايـن كـار دوم اسـت كـه          ) تبيين واقعيات يا بيان چرايي آنهـا      (چرا اتفاق افتاده است     
 . گردد نگاري صرف مي موجب تمايز تاريخ از وقايع

 از  يآنچه مـورخ بـراي انجـام وظيفـة نخسـت خـود در اختيـار دارد، شـواهد                   
و از اين نظر است كه معرفت تـاريخي، معرفتـي           .  است گذشته، يعني اسناد و مدارك    

                                                                                                                             
1. Corce, Benedetto (1866-1952) 

 .186، ص آگاهي و جامعههيوز،   .2
3. Dray, op. cit., p. 9. 
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مانـده از     ارك بـاقي   يعني معرفتي است كه به واسـطة اسـناد و مـد            ؛است 1غيرمستقيم
 . آيد  به دست ميگذشته
 وظيفة دوم مورخ، يعني ارائة تبيين، اين نزاع وجود دارد كه آيـا تبيـين                بارةدر 

گردد، تفـاوت دارد   مورد نظر مورخان با آنچه در علوم طبيعي به عنوان تبيين ارائه مي            
 بـر وجـود چنـين       هاتليس ـئـا  ايد اند و در مقابل آنها       منكر اين تفاوت   هايا نه؟ پوزيتيويست  

 مفهوم تبيين خنثي است و هر كجـا كـه           هاورزند؛ در نظر پوزيتيويست     تفاوتي تأكيد مي  
تـرين    البته واضح . دهندة شكل واحدي است      با موفقيت ارائه شود، ضرورتاً نشان      تبيين

يي ارائـه   هـا  تبيين  ولي اگـر مورخـان     2؛مندترين شكل آن، در علوم طبيعي است        و نظام 
 قرابـت   ي علمي به طور تنگاتنگ    هارود در مفهوم و ساختار با تبيين        ظار مي كنند، انت   مي

 ممكن است خودشان در سطوح مختلفي از كمال باشـند،      ي علمي هاتبيين. داشته باشند 
 بـا   اي كـه آنهـا       توافق بـر ايـن اسـت كـه بـه انـدازه             رسد به طور گسترده     ر مي اما به نظ  

يعني بـا نشـان     : اند   مشترك اساسيسروكار دارند، در يك ويژگي       رويدادهاي خاص 
گيـرد، آن را       تحـت قـوانين كلـي تجربـي قـرار مـي             بايد تبيين شـود    دادن اينكه آنچه  

 الگويي كاملاً قياسي دارد،     د آرماني، تبيين   در موار  بنابراين. گردانند  بيني مي   پيش  لقاب
كند،   ن مي ردد، بيا اي كه وقوع آنچه را بايد تبيين گ         شود كه گزاره    يعني نشان داده مي   

كنندة شرايط مقـدم و قـوانين عـام بـه لحـاظ تجربـي           اي كه بيان     از گزاره  به لحاظ منطقي  
امپراتوري  براي مثال، اگر مورخان بخواهند سقوط     . باشد  استنتاج مي   تأييدشده است، قابل  
 تبيين كنند، آنچه بايد معلوم كنند مجموعة شرايط مقدم بـر         اعراب ساسانيان را در حملة   

بينـي    پـيش    قابـل  دهنـدة    كـه نشـان    ي حاكي از قوانين مناسب    ها به اضافة گزاره  آن است   
 :كند گونه بيان مي همپل موضع پوزيتيويستي خود را اين. بودن وقوع آن است

 امري اتفاقي نبود، بلكـه بـا    است كه نشان دهد رويداد موردنظر     اين دف تبيين تاريخي نيز   ه
                                                                                                                             

 مـورد توجـه علـوم       ، كـه   است كـه مقابـل معرفـت مسـتقيم         معرفتيمراد از معرفت غيرمستقيم       .1
 .، قرار داردتجربي است

، فلسـفة علـوم طبيعـي     همپـل، كـارل،     : براي ملاحظة چگونگي تبيين در علوم طبيعي، بنگريد به        .  2
 . 86ـ 58، ص1369 مركز نشر دانشگاهي،: ة حسين معصومي همداني، تهرانترجم
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 در اينجـا  توقـع مـورد نظـر   . زمـان متوقـع بـود    م برخي از شرايط پيشـين يـا ه ـ  در نظر گرفتن  
اي است كه مبتنـي بـر فـرض           بيني علمي عقلاني    گويي نيست، بلكه پيش     گويي يا غيب    پيش

 ).Hempel, 1942, pp. 348-9(قوانين عام است 
 اين قوانين عـام را از كجـا بايـد بـه دسـت آورنـد،                 كه مورخان البته در باب اين    

 .  گفتن ندارند هيچ سخني برايهاپوزيتيويست
 بـا تأكيـد بـر ماهيـت خـاص موضـوع مـورد         ايدئاليستها برخلاف پوزيتيويستها   

 دانشـمندان و تفاوت آن با موضوع مورد مطالعـة         ) هايعني افعال انسان  (مطالعة مورخان   
از نظـر   . كننـد   يخ رد مـي   گيري الگـوي علمـي تبيـين را در تـار          علوم طبيعـي، بـه كـار      

 عقلانـي اسـت،     هاگويد، فعاليت انسـان     ليستي سخن مي  ئا كه از موضعي ايد    كالينگوود
 براي فهم آن افعـال  كنند و مورخ  و نيتي را دنبال مي هدف  در افعال خود   هايعني انسان 

اي كـه در پـس آن         و تبيين آنها بايد با بازسازي آنها در ذهن خود، به فكـر و انديشـه               
 مبتني بر قوانين عام     م طبيعي بنابراين در حالي كه تبيين در علو      . افعال نهفته است برسد   

بلكـه بـر اسـاس      اند، در تاريخ، تبيين نـه بـر اسـاس علـل،               است كه بيانگر رابطة عليت    
 در  بـراي انجـام افعـال خـود       » تاريخي 2عاملان«دلايلي كه    1؛گيرد  دلايل صورت مي  

گيـرد    طور كه گفته شده، فهم اين دلايل هنگامي صـورت مـي             اند، و همان    ذهن داشته 
  3. بازسازي كندگذشته را در ذهن خودكه مورخ 

 سؤال چهارم، يعني اينكه ارزش تـاريخ چيسـت يـا تـاريخ بـراي           پاسخ به  و اما  

                                                                                                                             
اي   توان چنين گفـت كـه اگـر بپـذيريم هـر پديـده               در باب تفاوت علت و دليل، به اختصار، مي        .  1

 يا علت معرفتي است، يعني از سنخ اسـتدلال          :تصور است   علت دارد، اين علت، به دو گونه قابل       
م؛ يا علت غيرمعرفتي است كـه بـه آن اصـطلاحاً علـت              ييگو  يل مي است كه به آن اصطلاحاً دل     

مثلاً اعتقاد به وجود خدا به عنوان يك پديده، گاهي ناشـي از اسـتدلال اسـت، يعنـي                   . گوييم  مي
در بـاب تفـاوت   (دليل دارد و گاهي ناشي از امري غيرمعرفتي مثلاً ترس است، يعني علـت دارد             

انتشـارات صـراط،    : ، تهـران  تـر از ايـدئولوژي      فربـه الكريم،  سروش، عبد : علت و دليل، بنگريد به    
 ).370ـ367، ص1375

2.  agents 

شناسـي    علـم سـروش، عبـدالكريم،     : تر در خصوص تبيين تاريخي، بنگريد به        براي بحث مفصل  .  3
 . 338 ـ321، ص1372مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، : ، تهرانفلسفي
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بـراي چيـز    «تر از سؤالات ديگر باشـد، زيـرا بيـان اينكـه چيـزي                 چيست، شايد سخت  
 نفسـه   فـي ) ب(اسـت، در حـالي كـه        ) ب(و  ) الـف (است، مستلزم تمايزي بين     » ديگر

پـس سـؤال ايـن اسـت         1.كند  كسب مي ) ب(مطلوبيتش را از    ) لفا(مطلوب است و    
اي براي رسيدن بـه آن        تري وجود دارد كه ما بايد تاريخ را وسيله          كه چه چيز مطلوب   
 يي را كه از تاريخ صورت گرفته اسـت، بتـوان  ها  سوءاستفادهشترقرار دهيم؛ شايد بي  

 تابع اغراض سياسي، دينـي       تاريخ را  مثلاً اعمال كساني را كه     توضيح داد؛  بدين نحو    
  كشـف حقيقـت اسـت        تنهـا چيـزي كـه در تـاريخ ارزش دارد          . انـد   دادهيا ملي قـرار     

  ،2 تـوهين بـه كليـو      دن هر هـدفي غيـر از آن       و از اين رو، به قول استنفورد، دنبال كر        
3.هة تاريخ، استلا

چگونـه بـه     پنجم اين است كه تاريخ به عنـوان يـك رشـتة علمـي،                هلئمس 
 اگر بخواهيم ربط و نسبت دو شـاخه از دانـش            .شود  م مربوط و منسوب مي    ديگر علو 

توانيم اين بررسـي را بـه دو لحـاظ انجـام دهـيم؛ يكـي بـه لحـاظ                      را بررسي كنيم، مي   
، بـدين طريـق     يلحـاظ تـاريخ    بررسـي بـه   . تاريخ، ديگري بـه لحـاظ ذات و ماهيـت         

 هـر يـك از دو       گيرد كه سير تاريخي پيدايش و تكوين و بسـط و تحـول              صورت مي 
ستدها و تأثير و تأثرهايي را كـه آن دو در طـول تـاريخ                دانش را بنگريم و دادو     شاخة

مـثلاً اگـر بخـواهيم ارتبـاط تـاريخ را بـا علـومي چـون         . اند، مشخص كنيم   خود داشته 
 به لحاظ تاريخي بررسي كنيم، لازم است در ابتدا از            تفسير يا علوم ادبي    ،خلاق، فقه ا

 اطلاع داشته باشيم    ن اسلام و از سير تاريخي آن علوم       تاريخ در جها  سير تاريخي علم    
مثلاً ادعا شده است كـه  . اه تأثير و تأثرهاي آنها را بر يكديگر مشخص سازيم      نگو آ 

جا كه فيلسوف و متفكـر        ، از آن  الأمم  تجاربابوعلي مسكويه نويسندة كتاب معروف      
 نگــاري وي  تــاريخ در شــيوةاش ي فلســفي و اخلاقــيهــا اخلاقــي نيــز بــوده، انديشــه

                                                                                                                             
» ويتـامين ث  «نفْسـه مطلـوب اسـت و          فـي » سـلامتي «.  لازم اسـت   مثلاً ويتامين ث براي سـلامتي     .  1

 .كند كسب مي» سلامتي«مطلوبيتش را از 
2.  Clio 

 .فصل سوم: بنگريد به.  3
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1.ندا تأثير داشته

 به نوع نگرش به ماهيت آن دو         به لحاظ ذات و ماهيتشان،     بررسي ارتباط دو علم    
 گويـد، اينكـه بـرودل       ه اسـتنفورد مـي    طـور ك ـ     براي مثال، همان   .علم بستگي كامل دارد   

ريخ بـوده   آورد، ناشي از تلقـي وي از تـا          تاريخ را از جمله علوم اجتماعي به حساب مي        
 از تـاريخ دارد، ايـن ديـدگاه بـرودل         در نظر كالينگوود كه تلقي كـاملاً متفـاوتي          . است

شايد در مقايسه با ديگـر علـوم، تـاريخ و علـوم اجتمـاعي بيشـترين                 . كاملاً مردود است  
علـوم  . كننـد   ، زيرا هر دو دقيقاً حوزة واحدي را بررسي مـي          ارتباط را با هم داشته باشند     

مطالعـه بـه تـاريخ    ي ها روش ـ دراند هم در موضوعات مورد مطالعه و هم       تو  اجتماعي مي 
  سـاختن مـواد خـام بـه علـوم اجتمـاعي      تواند بيشتر در فراهم    مي كمك كند و تاريخ نيز    

  2.ياري رساند
*  *  * 

كتاب حاضر كه در يك مقدمه و ده فصل نگارش يافته، در پي آن اسـت كـه               
حوزه

                                                                                                                            

 . را روشن سازدي نگارش تاريخ ها و روشها برخي 
ي معرفتي  ها و حوزه » تاريخ«در مقدمه، ضمن اشاره به دو معناي متفاوت واژة           

 در آنهـا، جايگـاه كتـاب و نحـوة            شـده   مباحث و مسائل مطرح    برخي و   نمرتبط با آ  
كنش در  «و  » وحدت تاريخ «فصل اول و دوم با عناوين       . استفاده از آن بيان شده است     

پردازد كه موضوع تاريخ چيسـت؛ تـاريخ دربـارة       له مي ئ، در واقع به اين مس     »تاريخ
در اينجا با اشاره به     . ستهاتر، دربارة افعال گذشتة انسان      يا به تعبير دقيق    هاگذشتة انسان 

تمايز كنش و رفتار به اينكه رفتار جنبة قابل مشاهدة كنش اسـت، ولـي فعـل رفتـاري                   
يـك كـنش يعنـي نيـت،        است كه نيت در آن اخـذ شـده باشـد، پـنج مؤلفـة سـازندة                  

ي هـا  و پنجم، بافت و زمينه كه متضمن مؤلفـه       ) يا ميل ( اراده   ،)يا غايت (ارزيابي، معنا   

 
1. Leaman, Oliver (ed.), (1990), History of Islamic Philosophy, London: Routledge, vol. 1, 

p. 252. 

انتشــارات :  منصــور و حســن حســيني كلجــائي، تهــران، ترجمــة حســنشناســي جامعــهباتــامور، .  2
 .74ـ73، ص1370اميركبير، 



 پژوهي       درآمدي بر تاريخ14

ــان شــده اســت اســتپيشــين  ــا گزارشــي از  . ، بي ــتفادهبعضــيفصــل دوم ب ــا  اس  و ه
1.يابد شود خاتمه مي يي كه از مطالعة تاريخ ميها سوءاستفاده

 بخـش   :سه بخش تنظيم شـده اسـت      در  »  تاريخ بهنگرش  «فصل سوم با عنوان      
پــردازد؛ بخـش دوم بــه   ي شخصـي بـه تــاريخ مـي   هانگرشــبحــث دربـارة  نخسـت بـه   

ي عمومي به تاريخ اختصاص يافته است؛ اين دو بخـش، در واقـع نقـش علـم        هانگرش
بخش سوم به رابطـة تـاريخ       . كند  را بررسي مي  تاريخ در زندگي خصوصي و عمومي       

ي اين دو شـاخة  ها و تفاوتهان بخش با برشمردن مشابهت  اي. پردازد  با علوم اجتماعي مي   
 . كند ي مختلف همكاري و ياري رساندن آنها به يكديگر را بيان ميها معرفت، شيوه

پـردازد و      تـاريخ مـي     نگارش به روش » گفتار در تاريخ  «فصل چهارم با عنوان      
تـاريخي  نوشـتة   . كنـد   مسائل راجع به چگونگي و چرايي نگارش تاريخ را بررسي مي          

گردد، امـا بـه       كنيم، به يونانيان و شايد هم پيش از آنها بر مي            گونه كه ما درك مي      آن
 اواخـر قـرن   تـا مند باشد،  شناسي نظام عنوان شكلي از پژوهش كه مدعي داشتن روش   

طور پراكنده و ناقص وجود داشته اسـت و در قـرن نـوزدهم اسـت كـه بـه                      هجدهم به 
دو شيوة نگـارش تـاريخ كـه دو گونـه           . آيد  ديد مي عنوان شكل متمايزي از معرفت پ     

يكي روش . گيرند آورند، در اين فصل مورد بحث قرار مي       تاريخ متفاوت را پديد مي    
گونـه تـاريخ، توصـيف نقـش          در اين . آورد  روايي و نقل كه تاريخ روايي را پديد مي        

ي هـا در تاريخ . آورد  ديگري روش علّي كـه تـاريخ علّـي را پديـد مـي             . محوري دارد 
 .ري دارد محوريت بيشتعلّي، تبيين

بـه محصـول فراينـد نگـارش تـاريخ،          » معرفت در تـاريخ   «فصل پنجم با عنوان      
پـردازد و مسـائلي چـون ماهيـت           يعني معرفت تاريخي و ميزان اعتبار و وثاقت آن مي         

معرفت تاريخي، صدق تاريخي، واقعيت و عينيت در تـاريخ و نقـش تخيـل را مـورد                  
                                                                                                                             

 : بهرجوع كندتواند  در باب اين موضوع، خواننده علاوه بر فصل دوم كتاب حاضر، مي.  1
انتشارات انقلاب  : ، ترجمة حسن كامشاد، تهران    استفاده و سوءاستفاده از تاريخ    خيل، پيتر،   ) الف 

 .1372اسلامي، 
، ترجمـة مـراد فرهـادپور،    »در بـاب فوايـد و مضـار تـاريخ بـراي زنـدگي            «چه، فـردريش،    ني) ب 

 .1373، پاييز 3، سال اول، شمارة ارغنون
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گردد و سه نوع      اين فصل با ارائة تعريف متعارف معرفت آغاز مي        . هدد  بحث قرار مي  
 معرفـت تـاريخي   . يافتـه   قيم و تعميم  مستقيم، غيرمست : شوند  معرفت از هم تميز داده مي     

آشكار است كه هر گزارش تاريخي بايد ساختن يا بازسازي          . عمدتاً از نوع دوم است    
 و بـا    در نظر آورد  وان مدلي از گذشته     گذشته باشد؛ به عبارت ديگر، آن را بايد به عن         

معرفت تاريخي را شايد به بهتـرين نحـو بتـوان بـه عنـوان         . خود واقعيت اشتباه نگرفت   
اكان راجع بـه اينكـه      ّدر مواجهه با ترديدهاي شك    . نوعي تقربّ به حقيقت نگريست    
ن بـه   پذير است يا نه، بايد تأكيد كرد كه در پـرداخت            آيا اصلاً معرفت به گذشته امكان     

امـروزه ديگـر فيلسـوفان      . مسائل معرفت، فيلسوف هيچ برتري ذاتي بـر مـورخ نـدارد           
اخيراً بحث از تاريخ بـه عنـوان        . پردازند   به عنوان معرفت نمي     منحصراً به تاريخ تاريخ  
شناختي بـه سـوي       به عبارت ديگر، از علايق معرفت     . ز نزد آنها رواج يافته است     معنا ني 

اما هم معرفت در تاريخ و هم معنـا، مبتنـي اسـت بـر               . اند  علايق تفسيري گرايش يافته   
فصـل بعـدي    .  هيچ چيز قابل بيان نيست     گذشته باقي مانده است كه بدون آن      آنچه از   

 . نهد اي مينگاهي دارد به آنچه گذشته از خود بر ج
بـه بحـث از مفهـوم شـاهد، ماهيـت           » تاريخ و آثـار باقيـه     «فصل ششم با عنوان      

نگاري، اصل و منشـأ   كارگيري شواهد تاريخي در تاريخ      شواهد تاريخي، چگونگي به   
ي مختلـف آن    ها معرفت تاريخي كه جنبه   . پردازد  شواهد تاريخي و تاريخ شفاهي مي     

شـواهد تـاريخي آثـار و     . اهد تـاريخي اسـت     فصل پيشين بود، مبتنـي بـر شـو         ِموضوع
ته و  بقايايي است كه از گذشته بر جاي مانده است و در واقـع پـل ارتبـاط بـين گذش ـ                   

 از فهم درست ماهيت ايـن شـواهد، اينكـه واقعـاً چـه               معرفت ما به گذشته   . حال است 
آيـد و   گيرنـد، پديـد مـي    ت مـي ئكنند و از كجا نش هستند، دلالت بر چه چيزي مي  

 چنـين شـواهدي     قابل اعتمـادي از    اعتبار و وثاقت تاريخي نيز وابسته به ارزيابي          ميزان
 ابزارهـاي   كـم    كـم  د فـون رانكـه    لُن و با كارهاي لئوپ    با آغاز تفكر علمي نوي    . است

 .فراهم آمده است كارگيري آنها در نگارش تاريخ  بهارزيابي اين شواهد و نحوة
 ها ماهيت رويداد، شـكل دربارةه بحث ب» رويداد در تاريخ«فصل هفتم با عنوان     

در سه فصل   . پردازد  و ساختارهاي تاريخ و زمان به عنوان مفاهيم اساسي در تاريخ مي           
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 دربـارة گذشـته     هاگذشته بـه معنـاي دوم تـاريخ پرداختـه شـد، يعنـي بـه آنچـه انسـان                   
ئلي اي از مسـا     اين فصل، به خود گذشته و به پاره       . نويسند  انديشند و مي    گويند، مي   مي

نـد كـه مورخـان مـدعي        ا  رويـدادها مـوادي   . پـردازد   گيرد، مي   ت مي ئكه از آن نش   
  برگرديم تا در وراي آثـار مورخـان         اگر ما به عقب    با اين حال  . باشند   آنها مي  بررسي

 مفهـومي   ،»رويـداد «زيـرا   . توانيم در رويداد متوقف شويم      به موضوع آنها برسيم، نمي    
م اسـت؛ تنهـا انـدكي از        ي هميشگي و تغيير دا     صحنة تحول  جهان. ساختة انسان است  

ك گيرد و تنها انـدكي از آنچـه در          ر مي شمار، مورد ادراك انسان قرا      اين تغييرات بي  
  اگـر  بنـابراين .  شود تلقي» رويداد«شود كه به عنوان       شده داراي اين ارزش دانسته مي     

ل انديشـة   ، بايد خاطرنشان ساخت كه آنهـا تـا حـدي محصـو            اند   مادة تاريخ  رويدادها
.  و موضـوعات عينـي اشـتباه گرفـت    ياز اين رو، نبايد آنها را با امـور واقـع       . اند  انسان
 كـه بـه     دهند   روي مي  اي  يـمكان ـ  يـانـرو زم ـي، در قلم  ـاريخـاي ت ـدادهـروي

گويند؛ مورخـان شـكل و سـاختار قلمـرو تـاريخي را مشـخص                 آن قلمرو تاريخي مي   
 . رين كار، تعيين ترتيب و توالي زماني استت سازند و البته اولين و اصلي مي

 بـه بحـث از عليـت و تبيـين در تـاريخ      »تـوالي در تـاريخ  « هشتم با عنوان  فصل 
اهميت اين دو در تاريخ به حدي است كه برخي مطالعة تـاريخ را مطالعـة                . پردازد  مي

خ  صـرف را در ارائـة تبيـين در تـاري    ِنگـاري  داننـد و تفـاوت تـاريخ بـا وقـايع      علل مي 
 در پـي    هـا هر چند بين علت و تبيين غالباً ارتباط وجود دارد، زيـرا اكثـر تبيين              . بينند  مي

شـوند، ولـي آنهـا دو مفهـوم كـاملاً            ند و علل در راستاي تبيين شناخته مي       ا  يافتن علت 
اي است كـه در جهـان طبيعـي            رابطه عليت. دو نظام متفاوت تعلق دارند    متمايزند و به    

 چيزي اسـت كـه در جهـان    علت. اي عقلي و فكري است ن رابطهيبرقرار است، اما تبي   
 چه نيايند، وجـود دارد؛ ولـي         و  به فهم آن نائل آيند     هاكند و چه انسان     واقعي عمل مي  

نـوع تبيينـي   . كنـد   تعلق دارد و در ارتباط با فهم، معنا پيدا مـي      ها تبيين به قلمرو انديشه   
نـد، معمـولاً بـه ديـد و نگـرش آنهـا             كن  كه مورخان براي وقوع يك رويداد ارائه مـي        

فصل بعدي نگـاهي بـه      . نسبت به جهان به طور كلي، يعني به فلسفة آنها، بستگي دارد           
 . فلسفة تاريخ و مسائل مربوط به آن دارد
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 سـر در آوردن از تـاريخ،        دربارةبه بحث   » نظريه در تاريخ  «فصل نهم با عنوان      
. پـردازد   در تـاريخ مـي  هـا  نظريـه معرفـي  و  ي تحليلي و نظرپردازانه به تـاريخ        هارهيافت

فلسـفة نظـري تـاريخ كـه       .  نگاهي دارد به فلسفة نظري تـاريخ       نخست اين فصل  بخش  
مهـري و انكـار قـرار گرفتـه            مـورد بـي    اج تام و تمام داشت، در قرن حاضـر        زماني رو 

 همچنان به جـاي خـود        آنهاست گويي به   است، با اين حال مسائلي كه در صدد پاسخ        
 الگوها در تاريخ ئلهدر بخش دوم به مس. اي جز مواجهه با آنها نيست د و چاره ان  باقي

سـو، ظـاهراً بـدون داشـتن     از يك . مهيدر اينجا نيز با مشكلي مواج   . توجه شده است  
 ابـداع مـورخ     حـال اسـت؛ از سـوي ديگـر، هـر الگـويي             فهميدن تـاريخ م    نوعي الگو 
 دون نگاه نقادانه به آثار مورخان      ب نجا در اي  .شود و نه بخشي از خود تاريخ        پنداشته مي 

در كـه نگريسـتن از      ق ـ  ، همـان   ايـن  با وجـود  .  وجود ندارد  حلي  يد رسيدن به هيچ راه    ام
 از منظري بهتـر نظـر        و است، عقب ايستادن و از فاصلة دور       سودمند   نزديك به تاريخ  

؟ فصـل    از بالا به تاريخ داشـت      توان نگاهي   آيا مي ولي  . كردن به تاريخ نيز مفيد است     
 .ي صورت گرفته در اين باب نظر داردهااي از تلاش بعد به پاره

ــا عنــوان    ــه مبــاحثي چــون » فراتــر از تــاريخ«فصــل دهــم و آخــرين فصــل ب ب
ايـن  . پـردازد    حقيقت و معنـا مـي      ،گرايي، اسطوره   گرايي و آرمان    گرايي، اثبات   تاريخ

 از   تـاريخ  و ببينـد  بينـدازد   نگـاهي   فصل تلاش دارد تا به تـاريخ بـه عنـوان يـك كـل                
مشكل معنـا و معـاني آن در وهلـة اول           .  واجد چه معناهايي است    ي مختلف هاديدگاه

ظـاهراً دشـمن    كـه   (و حقيقت تـاريخي     ) اند  كه مملو از معاني    (ها در ارتباط با اسطوره   
 واجـد   وان گفـت تـاريخ    ت ـ  ولـي در چـه صـورت مـي        . شـود   مطرح مي ) اسطوره است 

 كنيم؟ بحث از معناي زندگي اراده ميمعناست، معنايي شبيه آنچه در 
ي ها و روش ـ  هـا   خواننـده را بـا مفـاهيم، نظريـه         پژوهي  درآمدي بر تاريخ  كتاب   

شـنا  آيـد، آ    اساسي تاريخ و مشكلات و مسـائلي كـه در مطالعـة جـدي آن پديـد مـي                  
در مقدمه، موضوع . يك نتيجه است داراي يك مقدمه و هر فصل از اين كتاب. سازد مي
 در صــدد گــردد كــه آن فصــل  ســؤالاتي مطــرح مــيشــود و ده طــرح مــي بيــاني ســااب

مباحـث مطـرح شـده و        نتيجـه،     قسمت  فصل، در   هر در پايان .  به آنهاست  گويي  پاسخ
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د و منـابعي بـراي مطالعـة بيشـتر معرفـي            نشـو   مي به اجمال مرور  نتايج به دست آمده     
ل مراجعـه    بـه طـور مسـتقل قاب ـ       ر كتاب به نحوي است كه هـر فصـل         ساختا. گردد  مي

 و  هـا كتـاب از مثال   .  رعايـت شـده اسـت      است، هر چند ترتيب منطقي فصـول در كـل         
، هـا ايـن مثال  . كنـد   ويژه در تاريخ معاصـر، اسـتفاده مـي        ه  ي تاريخي رايج، ب   ها نمونه

بـراي  درك آنهـا    كننـد، ولـي       ه كمـك مـي     شد حهرچند در درك بهتر مطالب مطر     
همچنـين، گسـترة    . از دشـواري نيسـت    خوانندة ناآشنا بـا تـاريخ معاصـر اروپـا خـالي             

مباحث مطـرح شـده در ايـن كتـاب، گـاهي از عمـق آن كاسـته و بـه مؤلـف اجـازة                         
توان گفـت بـه حـق         با اين همه، كتابي است كه مي      . ي بيشتر را نداده است    هاموشكافي

 .پژوهي است راهنماي تاريخ
ــود دارد،      ــيش روي خ ــة آن را پ ــده، ترجم ــه خوانن ــابي ك ــلي كت ــوان اص  عن

A Companion to the Study of History  ؛ واژة اسـت»Companion « تـوان بـه    را مـي
انتشـارات  اي كـه از سـوي         ترجمه كـرد و منظـورِ مجموعـه       » راهنما«يا  » كتاب همراه «

ايـن اسـت     با اين عنوان در موضوعات مختلف منتشر شـده        ) Blackwell(دانشگاه بلكول   
 موضـوع   ي مختلف ها  و جنبه  هامحققان در بخش  كه به منزلة راهنمايي براي دانشجويان يا        

.  را دارد  ويژگي همين    حاضر نيز كه جزء اين مجموعه است       مورد نظر باشد؛ و كتاب    
 در زبــان فارســي » راهنمــا«ي ديگــري كــه واژة  هــاولــي متــرجم بــه دليــلِ دلالت   

  را،»the Study of History«بخش دوم اين عنـوان،  . تغيير داد» درآمد«دارد، آن را به 
» پژوهـي  ديـن «يا به قياس تعابيري چـون       » پژوهش تاريخ «يا  » مطالعة تاريخ «توان به     مي

ز ايـن رو،    ا. ترجمـه كـرد   » پژوهي  تاريخ«اند، به     كه امروزه در زبان فارسي رواج يافته      
 .پژوهي درآمدي بر تاريخ:  چنين شده است با تغيير اندكيعنوان فارسي كتاب حاضر

ــد (مايكــل اســتنفورد   ــر   ) 1923متول ــاريخ و فلســفه اســت و عــلاوه ب اســتاد ت
پژوهي و فلسفة   متعدد، غير از كتاب حاضر، دو كتاب ديگر در حوزة تاريخ           هاي  لهمقا

) 1998 (درآمدي بر فلسـفة تـاريخ     و  ) 1990 (ماهيت معرفت تاريخي  تاريخ با عناوين    
 محمـدي از سـوي      كتاب اخير، با ترجمة جناب آقـاي احمـد گـل          . منتشر ساخته است  

 . به فارسي انتشار يافته است) 1382چاپ اول، (نشر ني 
طـور كـه پـيش از ايـن اشـاره شـد، نويسـنده بـراي اجتنـاب از بحـث                        همان 
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 و  هـا  ملمـوس كـردن مبـاحثي كـه مطـرح سـاخته، از نمونـه              بـه منظـور     انتزاعي، و   
عــلام تــاريخي و ا راه يــافتن  موجــبي تــاريخي زيــادي بهــره بــرده، و ايــنهــامثال

سعي مترجم بر اين بـوده  . ي و حوادث تاريخي فراوان به كتاب شده است     جغرافياي
يي بـه پايـان هـر       هاعلام و حوادث را تا حد امكان با افزودن يادداشت         ااست كه اين    

داخـل  آنها را   شمارة   هامنظور، براي تمايز آنها از پانوشت        توضيح دهد و بدين    فصل
 .  استقرار داده پرانتز

 ــ   ــورد اي ــا   ان مشــكل ديگــر در م ــايي، آوانگــاري ي ــاريخي و جغرافي ــلام ت ع
معيـار گـزينش متـرجم در مـورد برابرهـاي فارسـي             . نويسي آنها به فارسي بـود       حرف

اعتبـار   مصاحب بوده كـه در نـزد اكثـر محققـان از            المعارف فارسي   ةدائرعلام، يكي   ا
 بــوده كــه مشخصــات زبانــة وبســتر فرهنــگ يــك خاصــي برخــوردار اســت؛ ديگــري

 :  آن چنين استشناختي كتاب
Webster's New Collegiate Dictionary, Merriam Company. 

، تـأليف فريبـرز مجيـدي، از انتشـارات فرهنـگ            ي خـاص  هافرهنگ تلفظ نام  و سوم،   
 ).1381چاپ اول، (معاصر 
االله فولادونـد     دانم از استاد ارجمندم جناب آقاي دكتر عزت         در پايان، لازم مي    

ر ايشان آموختم و همو مشـوق و راهنمـاي مـن در ورود          كه درس ترجمه را در محض     
رويي و صبر و      ة فلسفة تاريخ بود و در طول مدت ترجمة اين كتاب، با گشاده            حوزبه  

تحمل، اشكالات و خطاهاي اينجانب را برطرف كـرد، مراتـب سـپاس خـود را ابـراز                  
ه بــر همچنــين از اســتاد محتــرم جنــاب آقــاي دكتــر بيــوك عليــزاده، كــه عــلاو. دارم

 مـرا    در طـول دوران تحصـيلات دانشـگاهي        راهنمايي و تشويق در ترجمة اين كتـاب       
گـزارم و از محضرشـان      اند، بسيار سـپاس     ي خويش قرار داده   ها و محبت  هامرهون هدايت 

ام،   همسـر گرامـي   . مكـن خواهم تا ترجمة حاضر را به ايشـان تقـديم             اين اجازه را مي   
فصل نخست اين كتاب و مقابله و ويرايش بقية         سركار خانم فريبا پات، در ترجمة سه        

از دوسـتان  . نهـم   را ارج مـي يشـان انـد كـه زحمـات ا      فصول به من ياري بسيار رسانده     
فصـل   گرانقدرم جناب آقاي عباس اسكوئيان و جناب آقاي امير مازيـار كـه ترجمـة              

دهم كتاب حاضر را از نظر گذراندند و اصـلاحات لازمـي را متـذكر شـدند، سـپاس                   
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پور كه براي ويرايش متن حاضـر         همچنين از سركار خانم مرجان مهدي     . وان دارم فرا
زحمات بسياري را متحمل شدند و تلاش نمودند متني خواناتر به خواننده ارائه كنند،              

 بـر   يافتـه بـه ايـن ترجمـه         ة خطاهاي راه  وليت هم ئبديهي است كه مس   . گزارم  سپاس
 . عهدة مترجم است

) ع(اعدت معاونـت پژوهشـي دانشـگاه امـام صـادق            انجام اين ترجمـه بـه مس ـ       
 .گزارم صورت گرفت، كه از آن معاونت محترم نيز سپاس
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